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  توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري است

  استاديار دانشگاه   _روانپزشك _دكتر فربد فدايي 

انديشمندان ايران و اسلام به تفصـيل دربـاره تـاثير محـيط و عوامـل اكتسـابي, يـا فطـرت و         

طبيعت, بر رفتار آدمي سخن گفته اند و با تمثيل و روشهاي شبه تجربي به گونه اي جـذاب  

  كات مهمي را عنوان كرده اند.  ن

فردوسي كه از گهر و نژاد و هنر مي گويد در حقيقـت چكيـده حكمـت باسـتاني ايـران در      

  اجتماعي كه انسان مي خوانيم به نظم در آورده است.   _رواني _مورد اين واحد زيستي 

  يد: سعدي نيز مباجثه امروز ما را درباره ژنتيك و محيط عنوان مي كند كه گاه مي سرا

  شگ اصحاب كهف روزي چند پي نيكان گرفت و مردم شد 

  و گاه مي گويد: 

  شمشير نيك زاهن بدچون كند كسي ناكس به تربيت نشود اي حكيم كس  

امروز مي كوشيم بامشاهده دقيق و ترتيب آزمايش به پاسخي برسيم كه اديبـان و حكيمـان   

و اشـراق در پـي آن بـوده انـد.      و فيلسوفان گذشته از طريق منطق و جدل و تمثيل و شـهود 

  البته در اين راه به پيش رفته ايم اما به پاسخ كامل نرسيده ايم. 

مي دانيم كه مسائل زيست شناختي ممكن است در بزهكاري نقشي داشته باشـد. تريزومـي   

xyy  .يا صرع, يا نشانگان قطعه پيشاني مغز شايد سبب بزهكاري ناخواسته يي گردد ,  
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مسائل روانشناختي هم ممكن است به بزهكـاري منجـر شـود: محـيط روانـي      دانسته ايم كه 

نامناسب خانه, جو بي اعتمادي و سوء طن, و توهين و تحقيـر نسـبت بـه كـودك, بزهكـار      

  نژند مي سازد.   _روان 

مي دانيم مسائل جامعه شناسي هم از اسباب بزهكاري است: محروميت, فقـر, بـي سـوادي,    

  تبعيض, بزهكار حرفه اي مي سازد.   كثرت نامتناسب جمعيت, و

روزگاري بيماري جسمي, داغ ننگ و مايه طرد و سـرزنش و محكوميـت و مجـازات بـود.     

هنوز هم ريشه هايي از اين انديشه باقي است. حتي امروز نيز بيمار جذام و مسلول از بقاياي 

ري روانـي  اين ديدگاه در رنجند. سپس روزگاري رسيد كه نه بيمـاري جسـمي, بلكـه بيمـا    

موجب قضاوت منفي اخلاقي و مجـازات و آزار و شـكنجه مـي شـد. تمـدن اسـلام, رفتـار        

انساني با بيمار رواني و درمان و نه مجازات او را توصيه كرد. اكنـون بيمـار روانـي را نـه بـه      

  عنوان گناهكار, بلكه بهعنوان بيمار مي پذيريم. 

بـه ريشـه هـا و اسـباب بزهكـاريش, از نظـر        اما درباب, بزهكار هنوز همه ما او را بي توجـه 

اخلاقي مورد قضاوت قرار ميـدهنيم و بـه كيفـر او فرمـان ميـدهيم. حـال آنكـه بسـياري از         

بزهكاران, بيماراني هستند كه بزهكاري, نشانه بيماري ايشان اسـت وبرحسـب قاعـده كلـي     

ايـن بيمـاري    اسلامي بيمار و نيازمنـد درمـان هسـتند, ومهـم تـر از درمـان آن اسـت كـه از        

  اجتماعي پيشگيري كنيم. 
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چگونه از بزهكاري پيشگيري كرد؟ پاسخ به اين پرسش در هر عصر برحسب ديدگاه رايج 

  آن عصر و برپايه آگاهي علمي آن دوره متفاوت بوده است.  

نخستين انديشمندان در سپيده دم تاريخ, بيشـتر بـه ذاتـي بـودن رفتارهـا, چـه خـوب و چـه         

تند. اين باور در طول زمان به صورت ديدگاهخ پـيش سـاختگي پرداخـت    شريرانه باور داش

شد. ديدگاهي كگه مي پنداشت انساني كوچك اما كاملاً شكل گرفته در نطفه مـرد جـاي   

  دارد كه از هر نظر كامل است و تا هنگام تولد و پس از ان تنها از نظر جثه رشد مي كند. 

ي, رفتارهـا را فقـط ناشـي از يـادگيري و تجربـه      جان لاك, با نفي اعتقاد به ويژگيهاي ذات ـ

  دانست. اين ديدگاه با انديشه آزاديگرايانه و مردگرايانه عصر روشنفكري متناسب بود. 

وي مي گفت كودكان به طـور ذاتـي خـوب و نـه بـد هسـتند. همـه برابـر زاده مـي وشـند.           

نـادان و سـتيزه جـو, يـا     شرايط, تداعيها, تكرار, تقليد, پاداش, و تنبيه مي تواند كـودك را  

  فرهيخته و نيكوكند. 

روسو, كه خرمن جنبش رمانتيك را در تاريخ انديشـه هـا شـعله ور كـرد گفـت: بگـذاريم       

كودك به گونه يي آزاد استعدادهاي فطري خويش را آشكار كند. بـه آنـان بيـاموزيم كـه     

د از آنـان نخـواهيم   خود بينديشند و از تاثيرات مخرب جامعه به دور باشند. آن گاه رفتار ب ـ

  ديد. بدي و بزه ناشي از محدوديتها و قيدهاي اجتماعي است.  

داروين لـورنتش و تـين بـرگن بـر موهبـت هـاي ذاتـي كـه در محـيط مناسـب بـه صـورت             

  رفتارهاي سازگارانه در مي آيد تكيه كرده اند. 
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رفتارهـا, از   فرويد ذهنيات و رفتارهاي انسان را محصول رشد و تابع قوانين ثابت دانسـت و 

جمله رفتار بزهكارانه را به طور عمده ناشي از انگيزه هاي ناخودآگـاه انگاشـت. در پـي او    

گروه عظيمي از جمله اگوسـت آيكهـورن, هيلـي, و برونـر بـا ديـدي روانكاوانـه بـه تبيـين          

  بزهكاري پرداختند.  

گيزنـده اي را  برحسب نظر آيكهورن, براي يافتن علل بزهكاري نـه تنهـا بايـد عوامـل بـر ان     

بجوييم كه بزهكاري نهفته را آشكار كرده است, بلكه بايد دريـابيم چـه چيـزي بزهكـاري     

نهفته را پديد آورده است. طبق نظر او معمولاً كودك با زمينه تكميل شده براي بزهكـاري  

متولد نمي شود بلكه اين زمينه بيشتر بـه وسـيله نخسـتين تجربيـاتي كـه محـيط بـر كـودك         

كند تعيين مـي گـردد. كـودك در ابتـدا موجـودي غيـر اجتمـاعي اسـت يعنـي          تحميل مي 

ارضاي مستقيم غرايز اوليه را بي توجه به جهان پيرامون خويش مي طلبد . پرورش درسـت  

كودك عبارت است از راهنمايي او از موقعيت غير اجتمـاعي بـه موقعيـت اجتمـاعي. ايـن      

زگاران است و در عصـر ارتباطـات. رسـانه    وظيفه در آغاز به عهده پدر و مادر و سپس آمو

هاي گروهي نيز در آن سهيم اند. اما رشد برخي كودكان مسير دلخواه را دنبال نمـي كنـد,   

از اين رو كودك ياغير اجتماعي باقي مي مانـد يـا بـا سـركوبي تمـايلات غريـزي خـويش        

  م است.  تظاهر به سازگاري اجتماعي مي كند كه اين وضعيت به بزهكاري نهفته موسو

هيلي و برونر با بررسي زنـدگي خـانوادگي بزهكـاران نوجـوان در قيـاس بـا نوجوانـان غيـر         

بزهكار همـان خـانواده هـا دريافتنـد بزهكـاري نماينـده انحـراف از جريـان رفتـار مطلـوب           
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اجتماعي است و عامل آن تمايلات ارضاء نشده و در عين حال خنثي شده و محروميتهـايي  

ي عميق شده است. بزهكاري در خواسـته هـاي ارضـاء نشـده ريشـه      است كه سبب نارضايت

دارد و نماينده واكنش به سـوائق درونـي, افـزون بـر محركهـاي بيرونـي اسـت. در مقايسـه         

بزهكاران با خواهران و برادران غيـر بزهكارشـان آشـكار شـد كـه گـروه اخيـر ناكاميهـاي         

ناكاميها را همچون گـروه   يكسان رابا حدت كمتري حس مي كنند و عده معدودي هم كه

بزهكاران باشدت زياد حس مي كنند روشهاي ارضاي جبراني را در مجاري ديگري به جز 

بزهكاري مي يابند. افزون بر اين, غير بزهكاران روابط انساني ارضاء كننده تري رانسبت بـه  

الد محـروم  بزهكاران داشتند. بزهكاران از پيوند عاطفي نيرومند و همانند سازي عاطفي با و

بودند كه منجر مـي شـد بـه نارسـايي در ايجـاد سـنجش وجـداني و اخلاقـي و آرمـانگري          

شخصــيت, يعنــي فــرامن . فــرامن نارســاي آنــان قــادر بــه منــع رفتــار نــامطلوب نبــود. ايــن   

پژوهشگران دريافتند بزهكاران از ابتداي زندگي خويش به ميزاني بيشـتر از غيـر بزهكـاران    

رار مي گرفتند, بي قرار و آشفته حال بودند و ارضـاي نيـابتي نيازهـاي    مورد مخالفا و طرد ق

  روانشناختي خويش را تنها در بزهكاري مي يافتند. 

اريكسون به ديدگاه روانكاري بعد اجتماعي گسترده تري بخشيد و تعاملهاي كودك را بـا  

  سي كرد. محيط خويش كه مي تواند به رفتار سازگارانه ياناسازگارانه منجر شود برر
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رشدي ذهن و رفتار تكيه كرد و نكـاتي را دربـاب قضـاوت     _پياژه به چهارچوب شناختي 

اخلاقي كودكان عنوان نمود كه سپس كولبرگ, آنها را بـه عنـوان مراحـل رشـد قضـاوت      

  اخلاقي و توجه به قوانين و عمل به آنها بررسي كرد و گسترش داد. 

داختن كه از طريق پاداش و تنبيه رفتار را شكل مي رفتار گرايان تنها به تجربيات محيطي پر

  دهد. 

واتسن ادعا مي كرد: اگر به من يـك دوجـين كـودك شـيرخوار و محيطهـاي ويـژه اي را       

براي پرورش آنان بدهيد, تضمين مي كنم هر كدام را بـه صـورت اتفـاقي بـر گـزينم و بـه       

ل شـود: پزشـك,   گونه اي اموزش دهم كه به هـر نـوع متخصصـي كـه مـي خـواهم, تبـدي       

حقوقــدان, هنرمنــد, بازرگــان, رئــيس, و حتــي گــدا و دزد, بــدون توجــه بــه اســتعدادها و  

  خواسته و تواناييها, و مشاغل و نژاد اسلاف او. 

جان بولني, روانپزشك انگليسي بهدنبال بررسيهاي طولاني و دقيق درباره نوجوانان بزهكار 

دايي طولاني از مادر, عامـل عمـده اي در   دريافت محروميت از مراقبت مادري, از جمله ج

پيدايش بزهكاري است. او به ويژه بر آن چه كه منش بي عاطفه ناميدد توجه يافـت, يعنـي   

ناواني در برقـراري روابـط شخصـي نزديـك بـا ديگـران, در كسـي كـه در دوران حسـاس          

هنگـام   كودكي دچار محروميت از مراقبت مادرانه بوده است. بولبي خواستار تشخيص زود

اين منش, و مقدم بر آن خواستر پيشگيري شد, به نظر او از بسياري جداييهاي طـولاني مـي   

  توان و بايد پرهيز كرد.  
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اندي به عنوان واكنشي در برابر ديدگاه بولبي عنوان كرد كه اهميت تاثير پـدر را بـر شـكل    

اما در مراحل بعدي گيري منش كودك نمي توان ناديده انگاشت و اگر نه در مراحل اول, 

  رشد اين امر مي تواند مهم باشد. 

سيري ناس گفت جدايي ازمادر يا پـدر, بهعنـوان يـك عامـل مجـزا, جـرم زا نيسـت بلكـه         

عاملي فرعي است كه به عنوان بخشي از تصوير كلي يك زندگي خانوادگي بي ثبات بايد 

يعنـي كيفيـت همـه     نگريسته شود. امروز از فرهنگ زير سقف خانه سـخن بـه ميـان اسـت,    

جانبه روابط خانوادگي كه مهم تر از تجربه جدايي اسـت. مايكـل را تـر هسـدار مـي دهـد       

تجاربي كه زي عنوان محروميت از مراقبت مادري طبقه بنـدي شـده انـد پيچيـده و متعـدد      

هستند و درست نيست كه آنها را به مفهو واحـدي تبـديل كنـيم. راتـر ويژگيهـاي مراقبـت       

) رابطـه  3) دلبسـتگي  2) رابطه عاشـقانه  1را به صورت زير معين كرده است :  كافي مادرانه

) در خانه خـود كـودك. راتـر مـي     6) رابطه با تنها يك نفر 5) برانگيختن تعامل 4ناگسسته 

افزايد عشق, پيوندي بادوام, رابطه با ثبات اما نـه ضـرورتاً ناگسـيخته, و بـرانگيحتن تعامـل,      

ند اما نيازهايي خيلي بيشتر از اينها هم وجود دارد. كودكـان در  همه كيفيتهاي ضروري هست

  ضمن به غذا, مراقبت و حمايت, انضباط, الگوهاي رفتار, بازي و مكالمه نياز دارند.  

امروز مي دانيم نبايد بر اهميت بك دوره و يك رابطه ويـژه تاكيـد بـيش از حـد كنـيم. در      

فراوان به عمل آمده است كه بـا قلـت   بررسي سالهاي اول زندگي كودك دقت و كوشش 

  بررسيها براي سالهاي بعدي زندگي تناسب ندارد.  
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رابرت اشتراوس بر حسب يافته هاي پزشكي خـويش, هرگونـه رفتـار نابهنجـار را ناشـي از      

اختلال در ساختار مغزي دانست. پيروان او پس از مدتي اين ديدگاه را به صـورت اخـتلال   

دند. هر چند اين فرضيه شايسته اي است كه برخـي اخـتلالات   در كاركرد مغزي تعديل كر

معين رفتاري در دوران كودكي را با پايعه ساختاري يا اختلال كاركرد مغـز مـرتبط بـدانيم    

اما اين فرض به اين نتيجه گيري نبايد منتهي شود كه نشانه هاي رفتاري را شـواهد قهـري و   

فتاري بهخودي خودشاهد كافي براي تشـخيص  ماگزير اختلال زمينه اي مغز بدانيم. طرح ر

ضايعه مغزي خفيف نيست مگر آن كه تاريخچه يا شواهد باليني يا آزمايشگاهي مطمئن بـه  

  نفع ضايعه مغزي موجود باشد. 

در سالهاي اخير, باندورا به يادگيري اجتماعي و نقش رسانه هاي گروهـي بـويژه تلويزيـون    

رهـاي پرخاشـگرانه و بزهكارانـه تاكيـد كـرده اسـت.       در جهان امروز در شكل دادن به رفتا

يادگيري اجتماعي از طريق الگو برداري, همانند سازي با بزرگسالان و همسالان برگزيـده,  

  و بازخورد از محيط كودك و نوجوان تاثير مي كند. 

ديدگاههاي جاري در باب پيدايش رفتار بزهكارانه اكثراً متعادل هستند. بدين معني كـه در  

ها هم استعداد ژنتيك و هم تجربه محيطي وعلاوه بر آن ظرفيت كـودك بـراي تنظـيم و    آن

تجديد نظم تجربه, در هر مرحله رشد در نظر گرفته مي شود. به هر حال بر حسـب آن كـه   

كدام متغير رااندازه گيريم و كدام جمعيت را بررسي كنيم ممكن اسـت بـه نتـايج متفـاوت     

  برسيم.  
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شـدي در تاريخچـه خـانوادگي مبتلايـان بـه اخـتلال شخصـيت ضـد         ر _از ديدگاه روانـي  

اجتماعي كه بخش عمـده اي از بزهكـاران را تشـكيل ميدهنـد نارسـاييهاي چشـمگيري در       

برخي از تعاملهاي كودك بـا والـدين ملاحظـه م يوشـد كـه سـبب نقـص در سـازان يـافتن          

  سنجش منطقي شخصيت (من), و سنجش وجداني آن (فرامن) مي گردد.  

خصيت ضد اجتماعي و بزهكار آينده, اعغلب كودكي ناخواسته است. ابتداي زنـدگي و  ش

رشد مادر او در شـرايطي نـاخوش گذشـته اسـت و بـه انگيـزه رهـايي و گريـز اط والـدين          

خويش تن به ازدواج داده است. اين زن احسـاس محروميـت مـي كنـد. رنجهـاي ناشـي از       

يهاي او درباره كـودك بـه صـورت يـك فرشـته      بارداري و زايمان, و عدم تحقق خيالپرداز

كامل, منجر به افزايش ديدگاه عميق تر و نهفتـه منفـي وي بـه فرزنـدش مـي شـود. روابـط        

والدين كودك ضد اجتماعي آينده, اغلب به ترك يا طلاق ختم مـي شـود. احتمـال زيـاد     

واده خـود  دارداين كودك براي نگهداري به ديگران ياموسسات سپرده شود. اگر هم با خان

بماند ممكن است در معرض انواع انحرافها و خشونتها قرار گيـرد. ايـن خـانواده هـا هـدف      

روشني براي زندگي ندارند. روابط بر پايه عاطفـه دو سـويه, مهـر و اعتمـاد بنـا نمـي شـود.        

كوشش مسئولان مدرسه و ديگـر مراجـع بـاي برقـرارري نـوعي مهـار بـر اعمـال نامناسـب          

ي يا حتي مخالف والـدين روبـه رو مـي شـود و بـدين سـان كـودك از        كودك با بي اعتناي

سرمشقهاي مناسب در خارج خانه هم براي همانند سازي مثبـت و سـالم محـروم مـي مانـد.      

اين كودك ضديت و سركشي آشكار عليه والد سلطه جو احساس و ابراز مي كنـد كـه بـه    
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ه در مدرسه بي قـرار, لجـوج, و   آموزگاران مدرسه هم انعكاس يا انتقال مي دهد و در نتيج

  مبارز طلب به نظر مي رسد.  

با آغاز بلوغ جنسي وتضعيف نيروهاي مقيد كننده خانواده و با افزايش مسـئوليتها و تماسـها   

و الزامات محيطي, تمايلات پيشين به تظـاهرات بـي پـرده تبـديل مـي شـود. هـدفهاي ايـن         

ناشي از جسـتجوي بـي حاصـل وي     نوجوان نا مشخص است و بي قراري هميشگي او شايد

براي يافتن آن چه ناياقتني است باشد. تنها محيطي كه اين نوجوان در آن احساس آرامـش  

  مي كند محيطي است كه وي بتواند برآن مسلط شود. 

ديده مي شود والدي كه نقش اصلي رادر خانواده به عهـده دارد, عمومـاً مـادر, رفتـار غيـر      

به گونه اي ناخودآگاه در كودك تشويق مي كند. گرچه مـادر  اخلاقي يا ضد اجتماعي را 

با كلام اين گونه رفتارها را در كودك مورد اعتراض قرار مي دهد اما اين رفتار بهصـورتي  

  غير مستقيم از طرف والد پذيرفته مي شود. 

بزهكار جواني مي گفت: نخستين بار مداد همكلاسيم را دزديدم. مـادر فهيمـد و در حـالي    

كتكم مي زد گفت: احمق جان آدم فقط بهخاطر يـك مـداد كـه خـودش را دزد نمـي      كه 

كند. اين بزهكار چنين استنباط كرد اشكال كارش در ارزاني آن چه دزديده, بوده اسـت و  

  نه در نفس عمل دزدي. او از آن پس چيزهاي گرانتري دزدي. 

اني را به جرم قتل اعدام در داستانهاي كوتاه و اخلاقي كريلف آمده است مي خواستند جو

كنند. تقاضا كرد آخرين خواهش او را كه ديدار با مادر بود بر آورند. بـا ديـدن مـادر , بـه     
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سوي او رفـت در همـان حـال كـه دسـتان او را از پشـت بسـته بودنـد بـه وي نزديـك شـد            

وصورت خود را جلو برد. در آن جال همگان مي انديشـيدند قصـد بوسـه بـه روي مـادر را      

د با دندان گوش او را كند و گفت: اگر اين زن با ناديده گرفتن دزديهـاي كوچـك در   دار

كودكي , مرا به خلاف تشويق نمي كرد كارم به اين جا نمي كشيد. ايـن حكايـت سـاده و    

كوتاه به خوبي رابطه مبتنيب ر عشق و نفرت توام بزهكار را نسبت به والد خويش نشان مي 

  دهد. 

ه دادنهاي ضمني و نهفتـه والـد بـه كـودك بـراي بزهكـاري, نيازهـاي        به نظر مي رسد اجاز

روان نژندانه والد را كه ناشي از عدم ارضاي نيازهاي كنوني يا كودكي خود اوست به طور 

نيابتي اوضاء ميكند. كودك از طريق اعمال آشكار والد, بي ثباتيها, اشـارات و كنايـات او   

  ارتباط, اجازه نسبي را درك مي كند.  در گفتار, يا روشهاي متعدد غير كلامي

بزهكار جوان ديگري مي گفت: پدرم هميشه از بي پولي شكايت داشت و به ما مي گفـت:  

تاكسي دزدي نكند به جايي نمي رسد. روزي ساعت معلوم را كه روي ميز جا گذاشته بود 

. حقيقـت را  دزديدم و در خانه گفـتم آن را پيـدا كـرده ام. پـدر فريـاد زد: راسـتش را بگـو       

گفتم. سيلي محكمي به گوشم زد و فرياد كشيد: زود آن ساعت را بده. ساعت را كـه دادم  

  كشيده زد و ساعت را به مچ خود بست. 

گفتيم در عصر ارتباطات, نه تنها پدر و مادر و آموزگار, بلكه رسانه هـاي گروهـي هـم در    

هـم مثبـت نيسـت. اگـر در     تربيت و پرورش كودك نقش دارند. اي نقش متاسفانه هميشـه  
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فيلمهــا و نمايشــهاي تلويزيــون بــا نماينــدگان بــدهكاريهاي هيجــان آور و ماجراجورييهــا و 

خلافهاي فرد بزهكار و ضد اجتماعي از جمله دزد و معتاد و قاچاقچي ساعتهاي متمادي بـه  

 بيننده آموزش بدهيم و سپس در آخر كار نشان دهيم كه بزهكار به ناگهان دگرگون شد و

شخصيتي خوب و انساندوست گرديد و بخشوده شد و يا حداكثر , به مجازات هـم رسـيد,   

ذهن نا پخته كودك و نوجوان چنـين خواهـد انگاشـت كـه مـن هـم مـي تـوانم بـه وسـيله           

بزهكاري و تبهكـاري زنـدگي جـذاب و سرشـار از تـنعم و قـدرت داشـته باشـم و هرگـاه          

جازات شوم در برابـر همـه خوشـيها كـه     ضرورت داشت ناگهان عوض شوم, يا حتي اگر م

  داشته ام چه اهميت دارد.  

اميد است كه با اين مطلب به عنوان آغاز گر مبحث روانپزشـكي و قـانون, در شـماره هـاي     

 آيندهع به مطالب ديگري در اين زمينه بپردازيم.


